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  / هشتم محرم6- ترين راه محبت خدا؛ نزديك| دانشگاه تهران 
 مانيا نهيافراد مستعد زم يبرا تواند يرا مؤمن كند؛ تنها م يكس تواند ينم د،يكلاس اصول عقاپناهيان: 

به آموختن  ازين اديو ز شود يكه خدا را واقعاً دوست داشته باشد، اخلاقش هم درست م يكس/ رديقرار گ
 ردعلم اخلاق ندا

در  ميما بتوان نكهي. ارديقرار گ مانيا نهيافراد مستعد زم يبرا تواند يرا مؤمن كند؛ تنها م يكس تواند ينم د،يكلاس درس اصول عقاپناهيان: 
 رديپـذ و كامل هم باشد، و او ب يقو اريبس نيد تياگر استدلال ما در اثبات حقان يحت م،يمعاند لجوج را بده كياستدلال، جواب  ايمقام جدل 

 ـدر قلـبش وارد شـده اسـت. ا    مانيكه او مؤمن هم شده و ا ستين نيا شيمعنا يشود و مسلمان بشود، ول مياست كه تسل نيا ثرشحداك  ني
كه انسان عاشق خـدا   شود يبه قلب وارد م يوقت مانيمؤمن كردن آنها، چون ا يكردن افراد است نه برا ميتسل يبرا شتريها ب ها و بحث درس
  شود.

ترين  محبت خدا؛ نزديك« با موضوعدانشگاه تهران مسجد عليرضا پناهيان در حجت الاسلام سخنراني روز  ششمينايي از ه بخش
  خوانيد: را در ادامه مي »راه

داشته » اعتقاد«ايمان، چيزي غير از اعتقاد و آگاهي به خداست/كافران هم ممكن است به خدا و غيب 
 باشند  

 ي قلَبْ ايمان در قلب يك انسان، اين است كه خدا را دوست داشته باشد؛«فرمايد:  پيامبر گرامي اسلام(ص) ميانُ فلِ     الإْيِم أنَْ  الرَّجـ
 بحيّاي  لذا بين ايمان به خدا و محبت به پروردگـار، نبايـد فاصـله    )1/40و كنزالعمال/ 891شهري،حديث دوستي در قرآن، ري»(الله

خطـاب  » كافر«ر جلسات قبل، ديديم كه خداوند برخي كساني كه به وجود خدا اعتقاد دارند را نيز قائل شد. در مباحث مطرح شده د
امـا   )87؛ زخـرف/ و لئَنْ سألَتْهَم منْ خلَقَهَم ليَقوُلنَُّ اللَّه(گويند: خدا  كرده است. با وجود اينكه اگر از آنها بپرسيد خالق شما كيست مي

 تعلق خاطر و محبتي كه بايد در دلشان نسبت به خداوند باشد، نيست.چرا كافر هستند؟ چون آن 

 امـا در قـرآن وقتـي از     »كافر كسي است كه به خدا و عالم غيب معتقد نيسـت «گويند:  مشهور شده كه مي
اين كافران به امور غيبي اعتقاد يا آگاهي دارنـد امـا ايمـان    شود  معلوم ميآيد،  كافران توصيفي به ميان مي

انگار معناي ايمان چيزي غير از آگاهي يا حتي اعتقاد به خدا و عالم غيب اسـت.   شود. گفته نمي» مؤمن«د، لذا به آنها ندارن
 فرمود: ايمان چيزي از جنس گرايش است.  شود. شهيد مطهري نيز مي ايمان پيوندي است كه بين قلب انسان و خدا برقرار مي

خلاصه » حب نفس«به نام  ما، در يك محبت هاي غالباً محبتدين هر كس همان چيزي است كه دوست دارد/
 شود مي

 شود كه خدا نباشد، اما هنوز جـزء   اند كه خدا هست يا نمي باور كرده نگرش يا عقل نظري است، يعني عقلاً ها از جنس بعضي اعتقاد
هـا بـه حسـاب     توان جزء مسـلمان  ه اينها را ميآيند، حتي اگر عبادت كنند و در عمل از خدا اطاعت كنند. البت مؤمنين به حساب نمي

 آورد.
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 ينُ«دانند؛  دانند و محبت را هم دين مي امام باقر(ع) دين را همان محبت ميلِ       الد و الـدين .... هـ ب هـ ب و الحْـ ا    الـدينُ   هو الحْـ إلَِّـ
بْشته باشد، دين او همان است. دين زياد چيز عجيـب  يعني هر كسي نسبت به هر چيزي علاقه و محبت دا )1/263محاسن/»(الح

اي نيست بلكه همان چيزي است كه دوست داريم. البته ما خيلي چيزها را دوست داريم، ولي مهم اين است كه براي چـه   و پيچيده
بـت خلاصـه   مـا در يـك مح   هـاي  آنها را دوست داريم؟ غالباً براي حب نفس است كه اين چيزها را دوست داريم پس همة محبت

؛ آيا نديدي آن كسي كه خداي أرَأيَت منِ اتَّخذََ إلِهه هواه«فرمود: شود كه  شود و آن هم حب نفس است، لذا مصداق اين آيه مي مي
پس اگر كسي خودخواه باشد، در واقع خودپرست يا هواپرست اسـت. البتـه هـيچ    ) 43فرقان/»(خود را هواي نفس خودش قرار داده؟

   »!دوست دارم«گويد من اينها را  گويد من هواپرست هستم، بلكه مي ي نميهواپرست

 گيرد و هـر چيـزي را بـه خـاطر خـدا      هرچيزي را كه به خاطر خودمان دوست داشته باشيم، همگي زيرمجموعة حب نفس قرار مي 
به خاطر خدا دوست دارد، ايـن   را هم خانودة خودشگيرد، پس كسي كه  همگي زيرمجموعة حب االله قرار مي دوست داشته باشيم،

 .محبت هم زيرمجموعة حب االله خواهد بود

 كسي كه خدا را بيش از همه چيز دوست ندارد، نسبت به ايمانش ترديد كند

 ر غذاي دين است، (يعني بخش فرعي و بـراي  » حب االله«خواهيم دربارة ضرورت حب االله سخن بگوييم. اينكه آيا  در اينجا ميسد
هيچ كس ايمان در قلبش درست جا نگرفته، مگر اينكه خدا را «فرمايد:  امام صادق(ع) مييا اينكه يك ضرورت است؟ تزيين است) 

لاَ يمحض رجلٌ الإْيِمانَ باِللَّـه  از خودش، و از پدر و مادرش، و از فرزند و اهلش و از مالش و از همة مردم بيشتر دوست داشته باشد؛ 
 ) 101فلاح السائل/ص»( ه أحَب إلِيَه منْ نفَسْه و أبَيِه و أمُه و ولدْه و أهَله و ماله منَ النَّاسِ كلُِّهمِحتَّى يكوُنَ اللَّ

 محبت خدا آتش اسـت  «فرمايد:  امام صادق(ع) ميتواند كم دوست داشته باشد. چون  اگر كسي واقعاً خدا را دوست داشته باشد، نمي
لذا اگر كسي خـدا را   )192مصباح الشريعه/ص»(ء إلَِّا احترَقَ شيَ  زند؛ حب اللَّه ناَر لاَ تمَرُّ علىَ هرچيزي عبور كند آن را آتش ميكه از 

دوست داشته باشد، او را از همه چيز بيشتر دوست خواهد داشت. البته اگر كسي بگويد من خدا را دوست دارم ولي نه به اين شـدت  
را دوست دارد، يعني دوست دارد خدا را دوست داشته باشد » حب االله«بيشتر دوست داشته باشم، ممكن است او   او را از همه چيزكه 

 توان پذيرفت كه او خود خدا را دوست دارد.  (و اين هم به خاطر كشش فطري انسان است)، اما نمي

 يد نسبت به ايمان خودش ترديد كند. گاهي اين شخص اصلاً ايمان ندارد؛ اگر كسي خدا را بيشتر از همه چيز دوست نداشته باشد، با
يك بنده، ايمان ندارد مگر اينكه مرا بيشتر از خودش دوست داشـته باشـد، و فرزنـدان مـرا     «پيامبر(ص) فرمود: مثل اين روايت كه 

ب  لاَ يؤمْنُ عبد حتَّى أكَوُنَ أَبيشتر از فرزندان خودش دوست داشته باشد؛  حب إلِيَه منْ نفَسْه و أهَلي أحَب إلِيَه منْ أهَله و عترْتَي أحَـ
هَترْتنْ عم هَ334امالي شيخ صدوق/ص»(إلِي(  

 / رديقرار گ مانيا نهيافراد مستعد زم يبرا تواند يتنها متواند كسي را مؤمن كند؛  كلاس اصول عقايد، نمي
 بيشتر براي تسليم كردن افراد است نه براي مؤمن كردن آنها ها و بحث   اين درس

 كنـيم نـه    هـاي ديـن را بـه ديگـران منتقـل مـي       شود، يعني ما معمـولاً حـداقل   متاسفانه معارف دينيِ ما معمولاً حداقلي منتقل مي
ديـن قـرار گـرفتيم،     اگر در مقابل يك فرد بيكنيم معرفت ديني يعني اينكه  هايش را. دليلش هم غالباً اين است كه فكر مي حداكثر

گويند علم و سـواد، و ايـن بـا     بتوانيم با استدلال و با علم كلام و فلسفه او را متقاعد كنيم كه خدايي هست! در حالي كه به اين مي
 دين و ايمان تفاوت دارد.  
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 قـرار   مـان يا نهيراد مستعد زماف يبرا تواند يتنها متواند كسي را مؤمن كند؛  كلاس درس اصول عقايد، نمي
. اينكه ما بتوانيم در مقام جدل يا استدلال، جواب يك معاند لجوج را بدهيم، حتي اگر اسـتدلال مـا در   رديگ

اثبات حقانيت دين بسيار قوي و كامل هم باشد، و او بپذيرد حداكثرش اين است كه تسليم شود و مسلمان 
هـا و   هم شده و ايمان در قلـبش وارد شـده اسـت. ايـن درس    بشود، ولي معنايش اين نيست كه او مؤمن 

ها بيشتر براي تسليم كردن افراد است نه براي مؤمن كردن آنها، چـون ايمـان وقتـي بـه قلـب وارد       بحث
 شود كه انسان عاشق خدا شود. مي

عتراض و سؤالي كه از سر ا كسي كه نخواهد از زير بار سخن حق فرار كند، زياد نياز به استدلال ندارد/
 كند، ارزش ندارد يرا نف يهر نوع پاسخ مثبت شيشاپيو پگريزپايي باشد 

   اگر كسي عناد نداشته باشد و نخواهد از زير بار سخن حق، فرار كند، زياد نياز به استدلال و علم كلام ندارد. اما گاهي اوقات كسـي
اصحاب كبار خود را جمع كرد و فرمود: يكي يكي بياييـد و   پيامبر اكرم(ص)كند.  خواهد سخن حق را نپذيرد، مدام سؤال مي كه مي

نوبت به دو نفر  )19فدَعا نبَيِ اللَّه ص تسعةَ رهط فقَاَلَ ... ؛ امالي مفيد/ص»(...السلام عليك يا اميرالمؤمنين(ع)«به علي(ع) بگوييد: 
پيامبر(ص) فرمود: بله. نفر دوم هم همين سؤال را پرسـيد و  »ست؟آيا اين دستورِ خداوند و رسول خدا«از آنها رسيد. اولي سؤال كرد: 

بودند و بقيه كه سؤال نكردند اهـل علـم و    دوست خاطر نبود كه خيلي دانشمند و علم همان جواب را شنيد. سؤال كردن آنها به اين
 ردند.خواستند به يك شكلي از زير بار اين دستور فرار كنند، سؤال ك دانش نبودند؛ آنها چون مي

  درست است كه سؤال كردن ارزشمند است ولي مهم اين است كه انگيزة سؤال چه باشد. سؤالي كه از سر اعتراض و گريزپايي باشد
بهتر از اين سؤالات، آن سـؤالاتي بـود كـه حضـرت خضـر(ع) بـه         و پيشاپيش هر نوع پاسخ مثبتي را نفي كند، ارزش ندارد. خيلي

 از ايشان بپرسد. و البته حضرت موسي(ع) هم نتوانست صبر كند و سؤال نپرسد.حضرت موسي(ع) اجازه نداد كه 

 جاي اينكه آن نظر را مورد نقد قـرار دهـد،    گيرد، و به گاهي اوقات در قرآن كريم خداوند نسبت به نظر دادن و سؤال كردن ايراد مي
كننـد: آيـا    دهد. مثلاً آنجا كه از پيامبر الهي سؤال مي دهد را مورد نقد قرار مي فرض يا مقدمة ذهني و روحيِ كسي كه نظر مي پيش

نْ    ،و ضرَبَ لنَا مثلاًَ و نسَي خلَقَْـه «دهد:  گونه پاسخ مي خداوند اينبدن ما بعد از اينكه پوسيده شد، دوباره زنده خواهد شد؟!  قـالَ مـ
ميمر يه و ظامْيِ العحپرسد! يعني اگر خـودش را فرامـوش    ست و حالا دارد سؤال ميخلقت خودش را فراموش كرده ا) 78يس/»(ي

 فهميد.  كرد و خودش مي نكرده بود، اصلاً سؤال نمي

شود و زياد نياز به آموختن علم اخلاق  كسي كه خدا را واقعاً دوست داشته باشد، اخلاقش هم درست مي
 ندارد

 تـوان گفـت در اسـلام علـم       مـي يك بحث اخلاقي نيست، اصلاً» محبت اصل دين است«گوييم  اينكه مي
بار هم برويم  بار مؤمن بشويم و بعد يك طور نيست كه ما يك اي به نام علم اخلاق نداريم. يعني اين جداگانه
شود، زيرا كسـي كـه حـب     مان را درست كنيم. اگر كسي واقعاً مؤمن بشود، اخلاقش هم درست مي اخلاق

وست داشته باشد، ديگر نقص و ايرادي در وجودش ندارد كه نفس نداشته باشد و خدا را بيشتر از خودش د
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كه خدا را واقعاً دوست داشته باشد، اخلاقش هم درست  يكسبخواهد آن ايراد را با علم اخلاق درست كند. 
 .به آموختن علم اخلاق ندارد ازين اديو ز شود يم

ات را بيشتر دوست خواهي  د كه بچهشو اش اين مي بيشتر دوست داشته باشي، نتيجه ات  اگر خدا را از بچه
 داشت

 هاي خودش هم بيشتر دوست داشته باشد، و اين مسأله را به آنها بگويـد، آيـا    حالا اگر كسي خدا را از بچه
شوند؟ نه! چون كسي كه خدا را بيشتر از همه دوست داشته باشد، قطعاً محبتش به  هايش ناراحت نمي بچه

هـايش   هايشان خواهد بود و اين محبت شديد را بچه هاي دنيا به بچهبچة خودش بيشتر از محبت همة پدر
هاي خـودت بيشـتر دوسـت     فهمند كه او چقدر آنها را دوست دارد. اگر خدا را از بچه بينند و مي در عمل مي

هايت را بيشـتر دوسـت خـواهي داشـت. و محبـت تـو بـه         اش اين خواهد بود كه بچه داشته باشي، نتيجه
شود بلكه تقويت هم خواهد شد. ضمن اينكه اگر ما خدا را بيشتر از هـر چيـزي و    تنها كم نمي ات نه خانواده

فروشيم، و اين بـه   هر كسي دوست داشته باشيم، بيشتر مراقب خودمان خواهيم بود و خودمان را ارزان نمي
 تعبيري يعني خودمان را هم بيشتر دوست خواهيم داشت. 

 برد و همه عاشق او خواهند شد. و كسي كه همه عاشق او بشوند، اگر از اين دنيا برود،  شد، دلها را مياما اگر كسي زياد عاشق خدا با
گـاه   توانيد تصور كنيد وداع بـا علـي اكبـر(ع) چـه آتشـي در خيمـه       سوزد. لذا شما نمي گيرد و مي دلِ عاشقانش در فراغش آتش مي

اكبر(ع) خداحافظي كرد، به او فرمود: اهل خيام منتظر تو هستند، برو و با آنها وداع اباعبداالله(ع) برپا كرد. وقتي امام حسين(ع) با علي 
 ها برپاشد.  كن! وقتي علي اكبر(ع) رفت كه با اهل خيام خدا حافظي كند، آتشي در خيمه

 گـاه   ه مرتبـه خيمـه  بار آتش گرفت و آن هم در عصر عاشورا بود؟! نه! لااقل س ـ گاه امام حسين(ع) فقط يك كنيد خيمه شما فكر مي
ها بلند شد كه همة دلها آتش گرفت. بار ديگر  آتش گرفته است! يكي موقعي كه تير به حلقوم علي اصغر خورد، شيوني از اين خيمه

الحسن با اباعبداالله(ع) بود كه هر دو غش كردند و روي زمين افتادنـد. يكـي هـم     بن ها آتش گرفت موقع خداحافظي قاسم كه خيمه
العبـاس(ع) كـه ايـن تجربـه را      آمد تا با اهل خيام خداحافظي كند و به ميدان برود، لذا ابالفضـل   كه علي اكبر(ع) به خيمهوقتي بود 

   داشت، ديگر خداحافظي نكرد، و بدون خداحافظي رفت...

 

  


